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  هاي فارسي در كنار فعل بستواژه

  
 1مهندمحمد راسخ

  
  چكيده 

در اين مقاله به بررسي نقش آنها در كنار فعل . شوندهاي متفاوتي ظاهر ميهاي ضميري فارسي در جايگاهبستواژه
برخي  هاي فارسي دربستواژه. كه آنها در كنار فعل دو نقش متفاوت دارند مي شود ايم و نشان دادهپرداخته
و نظاير آن،كه حضور اجباري دارند،  ماتش برد، آيدخوابم ميبستي مشهورند، مانند ها، كه به افعال مركب پيساخت

اند و اين فرايند با ها و تبديل آنها به نشانه مطابقهبستشدگي واژهآنها حاصل دستوري. اندبه نشانه مطابقه تبديل شده
مي ، در جملاتي مانند علي را ديدمش،ها در نقش نشانه مفعولبستطرفي، واژهاز . شودسازي تبيين مياصل مانع

اند و به نشانه مطابقه تبديل نشدهبستسازي واژههايي منضم هستند و حاصل مضاعفبستزنمت و نظاير آن، واژه
  .مبتدا دارد مرجع با آنها نقششوند كه گروه اسمي مفعول و همها فقط وقتي ظاهر ميبستاين واژه. اند

  سازيسازي، مضاعفشدگي، مانعبست، مطابقه، دستوريواژه :هاي كليديواژه
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  مقدمه. 1
دارد كه اگرچـه ايـن عناصـر زبـاني كوچـك      بست عنوان ميهاي نظريه واژهدر كتابي با عنوان جنبه) 2005(اندرسن 

. انـد شناسـي اخـذ كـرده   طالعـه آنهـا دكتـراي زبـان    هستند، اما آن قدر پراهميت هستند كه افراد بسياري بـر اسـاس م  
هاي مختلف مطالعـه  به طور اخص در زبان (pronominal clitics)هاي ضميري  بستها به طور اعم، و واژه بست واژه
؛ 1977؛ زوئيكــي 1985، 1982؛ كلاوانــز 1986؛ بــورر، 1981؛ كارســتايرز، 2005 ،2004، 1992اندرســن (انــد شــده

در مـورد مطالعـه    .ها در فارسي كم بوده اسـت بستبا اين حال، ميزان توجه به مطالعه واژه. )1983زوئيكي و پولوم 
). 1388، 1387، 1386، 1384(مهنـد هـاي ضـميري راسـخ   بستو در مورد واژه )1376(،بستها به طور اعم شقاقيواژه
د كه من در ايـن مقالـه آنهـا را بـه دو     رونهاي ضميري در فارسي امروز در چند جايگاه متفاوت به كار ميبستواژه

، پـس  )مانند پسرش را ديـدم (هاي غيرفعلي شامل سه جايگاه پس از اسم جايگاه. امگروه جايگاه غيرفعلي و فعلي تقسيم كرده
ماننـد  ( (resumptive pronoun)بند موصولي به عنوان ضـمير تكـراري  و در ) مانند ازش پول قرض گرفتم(از حرف اضافه 

 :انـد ها در جايگاه فعلـي نيـز بـر دو بخـش    بستواژه. است) معلم سابق من بوده است ،پيراهنش زرد است مردي كه
علـي را  و دوم در جملاتـي ماننـد    عـارم آمـد  ، سردش شـد ، آيدخوابش مي، لجم گرفتنخست در ساختهايي مانند 

  . و نظاير آن كتاب را خواندمش، زنمتمن مي، ديدمش
بـراي پرهيـز از تكـرار،     ،در ادامـه مقالـه  . ها در دو جايگاه فعلي اسـت بستنقش واژه بحث اين مقاله معطوف به

هـاي گـروه اول و آنهـا را در جايگـاه دوم فعلـي       بسـت ها را در جايگاه نخست فعلي به طور خلاصـه واژه بست واژه
ها در بستان دهد اگرچه واژهنگارنده قصد دارد با استفاده از استدلالهاي نحوي نش. ناممهاي گروه دوم مي بست واژه

ها در گـروه اول نقـش مطابقـه    بستاين واژه. اند، اما نقش دستوري آنها متفاوت استهر دو گروه در كنار فعل واقع
دهنـد، امـا   يعني مطابقه شخص و شمار بين فاعل و فعل را نشان مي ؛را بر عهده دارند (subject agreement)فاعلي 

علـي را  اي ماننـد  د؛ يعنـي در جملـه  هستن) doubling(سازي ي هستند كه حاصل مضاعفدر گروه دوم فقط ضماير
بست به كار رفته همان مفعول مستقيم جمله است كـه دوبـاره آمـده اسـت و بـه عبـارتي بـه صـورت         ، واژهديدمش

 ،روسـي (رود مرجع با خود به كـار مـي  بست به همراه گروه اسمي همسازي واژهدر مضاعف. رودمضاعف به كار مي
نمايه خـود بـه كـار رود، بـه همـين دليـل       تواند همراه اسمِ همبست ميدر هر دو گروه مذكور، واژه ،البته). 7: 2008

بخش دوم مقالـه بـه بررسـي    . ها در حالت مضاعف ساده نيستبستها در نقش مطابقه از واژهبستجداساختن واژه
بخـش چهـارم سـعي در تبيـين     . هاي گـروه دوم اختصـاص دارد  تبسهاي گروه اول و بخش سوم به واژهبستواژه
  .گيري استپردازد و بخش پنجم مقاله نتيجهها در اين دو گروه ميبستهاي متفاوت اين واژه نقش
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  ها به عنوان نشانه مطابقهبستواژه .2
، مـاتم بـرد  ، آيـد مـي خوابمـان  ، عارم شـد ، دردش آمد، لجش گرفت، خوشم آمدهايي مانند ساخت) 1365(خانلري 

و دبيرمقـدم  ) 1358(بندي كـرده اسـت، درحـالي كـه صـادقي      را در گروه افعال ناگذر طبقه بسم است ، وخشكم زد
آيـد و در زمـان   در تمام اين ساختها فعل به صورت سوم شـخص مفـرد مـي   . اين ساختها را جمله مي دانند) 1374(

هاي  بستهمچنين حضور پي. رودبه كار مي) َد-(ال نشانه مطابقه گذشته نشانه مطابقه تكواژ صفر است و در زمان ح
توان مرجع با فاعلي هستند كه ميها هم بستاين پي. در اين ساختها الزامي است) شان-تان، -مان،-ش، -ت، -م، -(

ي در ايـن  همكردهايي كه بـا بخـش غيرفعل ـ  . آيدبه ابتداي اين جملات افزود، مانند من خوشم آمد و ما خوابمان مي
 اي ديگـر نگارنده در مقالـه . شدن ،رفتن، زدن، بردن ،گرفتن، آمدنمانند  ،هايي هستندمحدود به فعل ،آيندساختها مي

گفته است در اين جملات مطابقه نهاد با فعل وجود دارد، اما برخلاف جملات عـادي   اين ساختها را بررسي كرده و
هـاي   بستها اين وظيفه بر عهده پيمطابقه فاعلي را دارند، در اين ساختها وظيفه نشان دادن زبان فارسي كه شناسه

كه كاربردي ماننـد شناسـه    اند هاي فاعلي ناميده بستها پيها را در اين ساخت بستاين پي ،از اين رو. ضميري است
بستي ناميـده  ال مركب پيكنند افعها به صورت اجباري استفاده مي بستدارند، و افعال مذكور را كه هميشه از اين پي

بـه همـين دليـل     .در آن مقاله نگارنده نشان داده است كه اين ساختها داراي فاعـل هسـتند  ). 1386 ،مهندراسخ(است
   ).56: 1998تالرمن (هاي غيرشخصي داراي فاعل نيستند ، زيرا ساختنيستاطلاق نام ساخت غيرشخصي به آنان درست 

، نـد تواننـد همـراه بـا گـروه اسـمي بـه كـار رو       هاي مطابقه مـي الي كه نشانهكند در حعنوان مي) 2003(كوربت 
براي اين كه نشـان دهـيم در جايگـاه     .هاي فعل هستنداز موضوع (argument)ها به خودي خود موضوعي بست واژه

هـاي  استدلالهاي به كار رفته نشانه مطابقه هستند يا موضوعي از فعل، برخي بستمورد بحث در اين بخش، آيا واژه
مرجع با خود به كـار رونـد، در   توانند همراه با گروه اسمي همهاي مطابقه كامل مينشانه .نحوي و معنايي لازم است

توانند بدون موضوعي ديگر كه همـان نقـش معنـايي    ها به خودي خود موضوعهايي هستند كه ميبستحالي كه واژه
)θ-role (به كار روند  ،را دارند)توانـد  مثال در ايتاليايي، فعل صرف شـده بـه تنهـايي مـي     براي). 130: 2005 ،فوس

 شناسـان ايـن  زبـان ). b.1(تواند به صورت اختياري ظـاهر شـود   ، يا اينكه فاعل نيز مي)a.1(اي دستوري بسازد جمله
انه مطابقـه  يعني در اين زبان نش ـ ؛دانندگونه حضور نشانه مطابقه شخص و شمار را از حيث صرفي، وندي واقعي مي

   ).همان(از حيث صرفي يك پسوند است 
(1) a. mangi.a 

     Eat-3SG 

‘ خوردمي ’     
      b. Lui/lei   mangi.a 

          He/she   eat.3SG 

‘ خورداو مي ’     
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اي دسـتوري بسـازد   تواند جمله، درحالي كه فعل صرف شده مي)Macushi(در زباني مانند ماكوشي  ،از طرف ديگر
)2.a(شود ، نشانه شخص و شمار در حضور يك گروه اسمي آشكار حذف مي)2.b(   و حضور همزمان آنهـا باعـث ،

  ).c.2(شود نادستوري شدن جمله مي
(2) a. i.koneka        ‘pï.i.ya 

         3SG-make     . PAST.3SG.ERG 

    ’او انجام داد.‘

     b. t.ekïn                    era’ma.pï      paaka     esa.‘ya 

         REFL.pet.ABS     see.PAST      cow       owner.ERG 

    ’مالك گاو حيوان خود را ديد.‘
    c. * unrï.ya   i.koneka.‘pï-i.ya. 

          I:ERG    3SG-make.PAST.3SG-ERG 

    ’او انجام داد.‘
نشانه مطابقه نيسـتند، بلكـه ضـمايري هسـتند كـه در جايگـاه        هاي شخص و شمار در ماكوشينشانه ،به اين ترتيب

حضور همزمان آنها با يك گروه اسمي  ،به همين دليل. گيرندگيرند و نقش معنايي خود را از فعل ميموضوع قرار مي
  ). 131: 2005 ،فوس(شود با نقش معنايي يكسان باعث نادستوري شدن جمله مي

اين جملات با نبود فاعـل بـه   . اين ساختارها شبيه به مثالهاي زبان ايتاليايي هستند دهدهاي فارسي زير نشان ميمثال
هاي شخص و شمار با حضور گـروه اسـمي آشـكار از    نشانه ،اند و در عين حالصورت گروه اسمي آشكار دستوري

رد بحث باشد و نقش دستوري هاي موكه امكان مقايسه بين زبانبراي اين(توانند همراه آنها بيايند روند و ميبين نمي
  ).ايم نويسي شده آورده ها مشخص باشد، مثالهاي زير از فارسي را نيز به صورت واجبستوندها و واژه

(3) a. man  xoš.am   'āmad-Ø. 
    I   Like-Enc  1SG come Past -3SG S 

    ’من خوشم آمد‘

     b. Ali   xāb.eš   bord-Ø 
         Ali   sleep-E       3SG take Past -3SG S 

    ’علي خوابش برد.‘ 
-يك ضمير به نشانه مطابقه، ساختار موضوعي فعل حفـظ مـي   كند كه در بازتحليلعنوان مي) 141: همان(فوس 

يعني بر اساس نظريه تتا، چون ضماير داراي نقش تتا هستند، همين نقش در زماني كه ضمير به نشـانه مطابقـه    ؛شود
بـه فاعـل داده   شـود،  اين نقش معنايي در زماني كه در فارسي فاعل آشكار ظاهر مي. ست، بايد اعطا شودتبديل شده ا

هستند احتمـال   )pro-drop(ز در زبانهايي كه ضـميراندا . شودداده مي )pro( ضمير محذوف به ،صورتشود و در غيراينمي
توان نتيجه گرفـت از  بنابراين مي. مله همين زبانهاستبازتحليل ضماير به نشانه مطابقه بيشتر است و فارسي نيز از ج

كـاربرد ندارنـد،   ) 3ماننـد  (در ساختهاي مـذكور   ،هاي معمول فارسي كه نشانه مطابقه فاعلي هستندآن جا كه شناسه
  . اندها بازتحليل شده و نقش نشانه مطابقه بر عهده گرفتهبستواژه
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كنـد،  ها و گرفتن نقش نشانه مطابقـه را تاييـد مـي    بستدن واژهساخت ديگري در فارسي كه احتمال بازتحليل ش
صـيغگان مطابقـه در فارسـي در حـال     ) 1(در واقع طبق جدول . ش در نقش شناسه سوم شخص مفرد است-كاربرد

  .تغيير است
 

  1جدول 
  صيغگان جديد صيغگان قبلي 

  am -am- اول شخص مفرد
 -i- i دوم شخص مفرد
 š - سوم شخص مفرد

 -im- im شخص جمعاول
 -id- id دوم شخص جمع

  -and- and سوم شخص جمع
  

دهد و از آن جا كه فعل جملـه لازم اسـت،   بست در نقش شناسه سوم شخص مفرد را نشان ميمثال زير كاربرد واژه
 .تواند نقش موضوعي داشته باشد و مفعول جمله باشدنمي

  
 .علي رفتش )4(
  

-بسـت  شـدگي واژه شود كه دسـتوري ور نشانه مطابقه جديد در فارسي، آشكار ميهاي صرفي ظهبا نگاه به جنبه
يعني نبود واحدي آوايي براي سوم شخص مفـرد گذشـته را    ؛كند و نقص آن، صيغگان مطابقه فارسي را كامل ميش

لـي شـده   توان نتيجه گرفت كه تغيير صيغگان مطابقه در فارسي باعث اصلاح صـيغگان نـاقص قب  مي. كندبرطرف مي
هاي مطابقـه  شدگي نشانههاي عمومي دستورياين حالت يكي از ويژگي"كند كه عنوان مي) 22: 2005(فوس . است

آنها در جايي ظاهر مـي . مند است و تصادفي نيستهاي مطابقه جديد قاعدهظهور نشانه. "هاي مختلف استدر زبان
ها و تبديل آنها به نشانه  بستشدگي واژهدستوري. كندنميشوند كه صيغگان موجود نقصي دارد و تمايز كافي ايجاد 

. ايـم بـه آن پرداختـه  ) 4(، نيازمند تبييني است كه در بخش )4و  3هاي مثال(مطابقه در دو مورد ذكر شده در فارسي 
  . پردازيمها در كنار فعل مي بستبه نقش ديگر واژه) 3(پيش از آن، در بخش 

  
  اهبستسازي واژهمضاعف. 3

، زنمتمي، علي را ديدمشهاي فارسي علاوه بر ساختهاي مورد بحث در بخش قبل، در جملاتي مانند من بستواژه
توانند بـه جـاي    ها نشانه مفعول هستند و مي بستاين واژه. روند، نيز در كنار فعل به كار مياحمد او را دوستش داره

هـا بعـد از    بستروند، واژهر كه معمولاً قبل از فعل به كار ميهاي آشكامفعول آشكار به كار روند، و برعكس مفعول
هايي به جاي ها در چنين ساخت بستاين است كه آيا اين واژه ،در اين بخشمورد بحث پرسش . گيرندفعل قرار مي
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شـده و بـه   وريبست هستند يا دستآيا آنها واژه. اندگيرند، يا به نشانه مطابقه مفعولي تبديل شدهموضوع فعل قرار مي
  ها در كنار افعال مركب پيبستاند؟ در اين بخش، برخلاف آنچه در بخش قبل درباره واژهنشانه مطابقه تبديل شده

اند و ها نشانه مطابقه مفعولي در فارسي نشدهبستدهد اين واژهشود كه نشان ميبستي گفته شد، استدلالهايي ارائه مي
  . اندعي از فعل را حفظ كردههنوز موقعيت خود به عنوان موضو

، زيرا در هر دو يك گروه اسمي و استشبيه به نشانه مطابقه  )clitic doubling(بست سازي واژهمعمولاً مضاعف
و  )132: 2005 ،فوس(يكساني دارند ) شخص، شمار، جنس(هاي دستوري يك عنصر وابسته وجود دارند كه ويژگي

، عنصـري  من علـي را ديـدمش  يا آيد علي خوابش ميمثلاً در جملاتي مانند  ؛يستتميز اينها از يكديگر كار آساني ن
اما در مورد جمله اول، كه در بخش قبل  ،در ويژگيهاي دستوري همراستا هستند) ش-(با عنصري وابسته ) علي(آزاد 

و نظاير آن، در اين  در مورد جمله دوم. بست مذكور به نشانه مطابقه تبديل شده استبحث شد، استدلال شد كه واژه
  .بست مذكور نشانه مطابقه نيستبست وجود دارد و واژهسازي واژهشود كه مضاعفبخش استدلال مي

سازي اختياري است و به بافت مقيد است؛ در حـالي كـه مطابقـه    اين است كه مضاعف ،اولين تفاوت بين اين دو
ه ساخت مضاعف معمولاً به بافت خاصي محدود است در حالي ك" :داردعنوان مي) 22: 2005(فوس . اجباري است

سـازي قـدرت سـبكي خـود را از     اگر مضاعف بست تاكيد كند،خواهد بر موضوع به همراه واژهكه در آن گوينده مي
انـدك در  ، ممكن است توزيع بيشتري به دسـت آورد و انـدك  )احتمالاً به دليل كاربرد فراوان و پربسامد(دست دهد 
بـه  ) زنمـت مـي  ،علي را ديـدمش مانند (هاي فارسي از اين حيث در اين ساختها بستواژه. "جباري شودتمام بافتها ا

من علـي  مانند (بست اي با موضوع آشكار و واژهاولاً، تفاوتي كاربردي بين جمله چونكه سازي شبيه هستند،مضاعف
بسـت در ايـن   در حالي كه فقط وجـود واژه  ،وجود دارد) من ديدمشمانند (بست اي فقط با واژهو جمله) را ديدمش

 ،بـه عبـارتي  . گيـرد حضور همزمان يك گروه اسمي آشكار براي تاكيد بر مفعـول انجـام مـي    .كندساختها كفايت مي
 ظـاهراً  ها در اين سـاختها بستدليل دوم اين است كه با اينكه واژه. بست در اين ساختها بافت مقيد استحضور واژه

رونـد، در گفتـار رسـمي    اند و با اينكه در محاوره بسيار بـه كـار مـي   اند، هنوز هم اختياريي يافتهبسامد وقوع فراوان
ها در اين ساختها دستوري نشده و هنـوز نقـش نشـانه    بستدهد كه واژهاين وضعيت نشان مي. كاربرد آنها كم است

  .اندمطابقه را به دست نياورده
مرجع  توانند همراه يا بدون گروه اسمي هممي) هاي فاعليشناسه(ابقه فاعلي هاي مطها مانند نشانهبستهرچند واژه

شـوند  ها به فعل اضافه ميدر حالي كه شناسه. ، اما از حيث صرفي با آنها متفاوتند)5(خود ظاهر شوند مانند مثالهاي 
شـوند و هميشـه   اضـافه مـي  ها به گروه فعلـي  بسترفت، گفت، اما واژه :و گاهي جدا كردن آنها ممكن نيست مانند

  .حضوري اختياري دارند
  .من او را ديدمش .الف )5(

  .ديدمش .ب       
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مانند اسم؛ پـدرش، حـرف اضـافه؛ ازش،    (توانند به ميزبانهاي مختلفي اضافه شوند هاي فارسي ميبستهمچنين واژه
كننـد كـه امكـان    عنوان مـي ) 1983(زوئيكي و پولوم . ، در حالي كه پسوندها ميزبان محدودتري دارند)فعل؛ ديدمش

نه مطابقه تبـديل شـوند،   ها دستوري شوند و به نشابستاگر واژه. هاستبستانتخاب آزادتر ميزبان از ويژگيهاي واژه
هاي مورد بحث فارسي در جايگاه عنـوان شـده   بستشوند و اين اتفاق در مورد واژهدر انتخاب ميزبان محدودتر مي

آن ) ب.6(يا عنصر غيرفعلي) الف.6(توانند به عنصر فعلي فعل مركب ها ميبستحتي در اين بافت واژه ؛نيفتاده است
  .اضافه شوند

  
  .را گاز گرفتمش من بچه .الف )6(

  .من بچه را گازش گرفتم .ب   
  

در  ،بنـابراين . ها معمولاً معرفـه يـا مشـخص هسـتند، چـون نـوعي ضـمير هسـتند         بستبه عنوان معياري ديگر، واژه
اگـر گـروه اسـمي بتوانـد      ،به عبارتي. بست بايد معرفه يا مشخص باشدمرجع با واژهسازي، گروه اسمي هممضاعف

، )133: 2005 ،فـوس (بست همراه آن به نشانه مطابقه تبديل شـده اسـت   توان گفت واژهباشد، مينكره يا نامشخص 
بستها با سازي واژهدر زبان فارسي مضاعف. بست دانستسازي واژهاي از مضاعفصورت، بايد آن را نمونهدرغيراين

معياري اسـت بـراي تاييـد ايـن      و اين اند،نادستوري) 7(مثالهاي  ،گروههاي اسمي نكره ممكن نيست، به همين دليل
  .ها در اين ساختها نشانه مطابقه نيستند بستنكته كه واژه

  
  .ديدمش را من پسر* .الف )7(

  .من هيچ كس را نديدمش* .ب  
  

ها با سـاخت اطلاعـي جمـلات در فارسـي مـرتبط      ها در اين ساخت بستدهد حضور واژهاين استدلال نشان مي
ست، مشروط بر اينكه از حيث معنايي معرفه يا مشخص باشد ا "را"در فارسي همراه با نشانه مفعول مستقيم . هستند

اگر مفعولهاي مستقيم معرفه يـا مشـخص نباشـند، از    ). 2003كريمي  ؛1992دبيرمقدم (د از حيث كلامي مبتدا باش يا
كيـدي جملـه ارجـاع    أنند به عنصـر ت تواها نمي بستاز اين رو، واژه. شوندجمله واقع مي )focus(كيد أحيث كلامي ت
هـا در ايـن    بسـت تاييدي بر اين نكتـه اسـت كـه واژه    نمونه هااين . توانند به مبتداي جمله ارجاع دهندبدهند، اما مي

   .توانند نشانه مطابقه باشند و كاربردهاي كلامي دارند ها نميساخت
در ) بسـت سـازي واژه يا مضاعف(ها ابقه از موضوعهاي مطچند معيار براي تمايز نشانه) 1987(برزنن و امكومبو 

هـاي   بستنيز از همين معيارها براي بحث درباره واژه) 2005(كنند و دي كت معرفي مي) Chichewâ(چوا زبان چي
بودن نشانه مطابقه دستوري است، به اين معني كه اسم ) local(يكي از اين معيارها محلي . بردزبان فرانسوي بهره مي

-مرجع با نشانه مطابقه بايد در همان جمله واقع شود و در غيراين صورت مـورد مـذكور نمونـه اي از مضـاعف     هم
در فارسي نيـز  . تواند ها مي بستسازي واژهتواند محلي باشد اما مضاعفمطابقه دستوري نمي ؛بست استسازي واژه

ماننـد  (قع شود و در واقع اين ارتباط غيرمحلي است اي بالاتر واتواند در جملهبست ميمرجع با واژهگروه اسمي هم
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ضـمايري   ،هـا در ايـن مـورد نشـانه مطابقـه نيسـتند و در واقـع        بستدهد كه واژهاين وضعيت نيز نشان مي). 8مثال 
  .شده هستندمضاعف

  
  .من كتاب را ديروز خريدم و امروز خواندمش )8(
  

ال واقع شـده اسـت   ؤري حتي وقتي موضوع جمله مورد سنشانه مطابقه دستو" :)1212: 2005(كت دي طبق نظر
رود بست به كـار نمـي  شود، واژهاما وقتي موضوع مورد بحث در فارسي مورد سوال واقع مي "نيز بايد حاضر باشد

  .تواند نشانه مطابقه باشدبست در اين ساخت نمي، و اين دليلي ديگر بر اين است كه واژه)9مثال ( مانند
  
  ريدي؟چي خ .الف)9(

  چي خريديش؟* .ب
هاي مطابقه و گروههاي اسمي در نقـش مفعـول در توزيـع تكميلـي     توان گفت نشانهبه عنوان استدلال نهايي مي

گيرند، گروه اسمي مذكور نقش نحـوي نـدارد و يـك مبتـداي     هستند، و در مواردي كه هر دو در يك جمله قرار مي
توانند مبتداي تازه جمله يـا مبتـداي تقـابلي باشـند     اد در فارسي ميدر حالي كه ضماير آز. خارج از گروه فعلي است

. نادسـتوري اسـت  ) ب10(توانند همين كار را انجام دهنـد، بـه همـين دليـل جملـه      ها نمي بست، واژه)الف.10(مانند
يـك   شـود، بـه صـورت   بستها هم مـي ضماير مخفف، كه شامل واژهكند استدلال مي) 2001 ، 1997(بنابراين، برزنن 

توانند  در مقابل، ضماير آزاد مي. دهندكنند؛ و هميشه به يك مرجع در بافت قبلي ارجاع ميهمگاني به مبتدا اشاره مي
  .مبتداي جديد يا تقابلي را نشان دهند

  
  اينو ديدي يا اونو؟ )10(

  .اونو ديدم .الف 
  .ديدمش* .ب 

در مجمـوع  . گذاشـت بست تمايز مـي سازي واژهو مضاعفهايي ارائه شد كه بين نشانه مطابقه ر اين بخش استدلالد
سازي اي از مضاعفدهند كه ساختهاي مورد بحث در فارسي نمونهاستدلالهاي نحوي و صرفي مورد بحث نشان مي

  . اندبست هستند و به نشانه مطابقه تبديل نشدهبست هستند و عناصر مذكور در واقع واژهواژه
 
  نشانه مطابقهها به بستتبديل واژه. 4

). 83: 2005 ،اندرسـن (شـده اسـت    هاي فراوانـي بحث ،ها و تبديل آنها به نشانه مطابقه بستشدگي واژهدستوريدر مورد 
شوند و به صورت نشانه مي (incorporated) دارد كه از حيث تاريخي ضماير به افعال منضمعنوان مي) 1976(گيون 

در ). 175: 2003 ،رابرتـز و روسـو  (شدگي رايـج اسـت   ه مطابقه نوعي دستوريايجاد نشان. شوندمطابقه بازتحليل مي
عنـوان  ) 2005(گـود و يـو   ). 1996 ،سـزمرني (اند  هاي نشانه شخص از ضماير حاصل شدهافعال هندواروپايي، پايانه

نيـز  ) 2003(رد وولفـو . اندبستهاي پساواژگاني در زبان تركي از حيث تاريخي از ضماير حاصل شدهدارند كه واژهمي



  
  
 

  83                                                                                                                                       هاي فارسي در كنار فعلبستواژه
  

  

 2005(فـوس   .كننـد  ها و وندها براي به كار رفتن براي نشانه مطابقه بـا هـم رقابـت مـي     بستدارد كه واژهعنوان مي
انـد يـا صـيغگان    شدگي، نشانه مطابقه را در زبانهايي كه قبلاً فاقد مطابقـه بـوده  فرايند دستوري"كند كه عنوان مي)1:

هـاي مطابقـه از   دهـد كـه نشـانه   شدگي در زبانهاي مختلف نشان مـي مسير دستوري ."كنداند، ايجاد ميناقصي داشته
  ).4: 2005 ،؛ فوس1993 ،تاگوهاپر و تر(شوند ضماير آزاد حاصل مي

 ←)يـا پيونـدي  (نشانه مطابقه ونـدي   ←بستيضمير واژه ←ضمير ضعيف ←ضمير مستقل: شدگيمسير دستوري 
 صفر ←شدهنشانه مطابقه ادغام

 فارسي در ايـن مقالـه نشـان مـي    از هاي هبررسي نمون. كنندهاي فارسي صيغگان ناقص مطابقه را ترميم مي بستواژه
اند، اما در يـك سـاخت   بست بودن را حفظ كردههاي فارسي در بسياري بافتها ويژگي واژه بستواژه هرچنددهند كه 

تبديل . ز فرايند بازتحليل هستند كه در حال انجام استاي ااينها نمونه ،در واقع. اندخاص به نشانه مطابقه تبديل شده
گيرد، بلكه ايجاد صـورتهاي جديـد تنهـا بـر مـواردي از      هاي مطابقه به طور اتفاقي صورت نميها به نشانه بست واژه

صـل  هاي مطابقـه حا در فارسي نيز نشانه). 229: 2005 ،فوس(هاي مطابقه مميز نيستند نهد كه نشانهصيغگان تاثير مي
بستي، يا به جاي شناسه سوم شخص مفـرد در زمـان   ها فقط در ساختهايي خاص، مانند افعال مركب پي بستاز واژه

  .يا مميز خوبي نيستند ،هاي معمول فارسي يا وجود ندارندروند؛ يعني مواردي كه شناسهگذشته، به كار مي
دانـد كـه در طـي فراينـد     شـدگي مـي  اين دستوريرا دليل  (blocking principle)سازياصل مانع )233: همان(فوس

شود عناصر تصريفي جديد داراي توانايي تمايز بيشـتري نسـبت بـه عناصـر     شود و باعث ميفراگيري زبان اعمال مي
  .قبلي باشند

هاي ابتدايي فراگيري زبان وجـود داشـته باشـد، آن    هاي متعددي از يك تكواژ در دادهاگر نمونه: سازياصل مانع
  .شودنحوي آن تكواژ دارد، در واژگان ذخيره مي –ي كه بيشترين تطابق را با ويژگيهاي صرفي صورت

بر اساس اين اصل هرجايي كه اقتضـا  . دهدسازي يك اصل اقتصادي است و فراگيري تصريف را شكل مياصل مانع
در صيغگان مطابقـه مـوردي غيرمميـز     روند، به ويژه در مواردي كهها به عنوان نشانه مطابقه به كار ميبستكند، واژه

بحث شد، دو صورت در حال رقابت هسـتند؛ يكـي تكـواژ    ) 2(هاي فارسي كه در بخش در مثال. وجود داشته باشد
توانند مطابقـه را نشـان   هر دوي آنها مي. هابسترود و ديگري واژهنشان به كار ميصفر كه به عنوان نشانه مطابقه بي

هـا بـه عنـوان    بسـت سـازي، واژه بر اساس اصل مـانع . ترند و توانايي تميز بيشتري دارندا خاصهبستدهند، اما واژه
اند و بر هاي مطابقه فعلي تبديل شدههاي اجباري به نشانهبستاين واژه. هاي مطابقه بر تكواژ صفر برتري دارندنشانه

  .دكننهاي مطابقه مميز را جبران ميسازي نبود نشانهاساس اصل مانع
  
  گيرينتيجه. 5

هـاي  بـا اسـتفاده از اسـتدلال   . هاي فارسي در كنار فعل دو نقش متفاوت دارنـد بستدر اين مقاله نشان داديم كه واژه
بسـتي، كـه حضـور    هاي فارسي در برخي ساختها، مانند افعـال مركـب پـي   بستنحوي و صرفي نشان داديم كه واژه

انـد  ها و تبديل آنها به نشانه مطابقهبستشدگي واژهآنها حاصل دستوري. انداجباري دارند به نشانه مطابقه تبديل شده
هـايي منضـم   بسـت ها در نقش نشانه مفعـول، واژه بستواژه ،از طرفي. شودسازي تبيين ميو اين فرايند با اصل مانع



  
 
 

  1389سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان ، هاي زبان شناسي مجله پژوهش                                                                                    84
  

   هـا فقـط وقتـي ظـاهر    بسـت اين واژه. انداند و به نشانه مطابقه تبديل نشدهبستسازي واژههستند و حاصل مضاعف
 .مرجع با آنها نقش مبتدا داردشوند كه گروه اسمي مفعول و هممي

  
  كتابنامه

  .46-2، صص 24و  23ش . زبانشناسي، "فعل مركب در زبان فارسي"). 1374( .دبيرمقدم، محمد
دبيرمقدم و يحيي  وشش محمد، به كمجموعه مقالات سومين همايش زبانشناسي، »واژه بست چيست؟« .)1376( .شقاقي، ويدا

  .158-141 صص ،دانشگاه علامه طباطبايي و پژوهشگاه مطالعات علوم انساني مدرسي، انتشارات
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